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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۱( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۵ -۱۰؛ ۱۳۹۱ -۰۲ -۲۱؛ ۱۴۳۳ -۰۶ -۱۸شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
آنھا اعیان ببیند کھ  خواستکھ بھ شماره در نمی آید،  خود،از حیث اسمای حسنای  -سبحانھ -چون حق(...  ھ:متن و ترجم -1

صف متّ بھ خاطر ، راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندو اگر خواھی بگو چون  -را 
در  او خودش مثل رؤیتچیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  بھ خود،را ش سرّ ا آن بنماید ھر اوجود، و ظھ ببودنش 

تی، کھ بھ دست صورنماید برای او خودش را در میھر اظزیرا آن ، نیستبرای او باشد ای ی دیگر کھ چون آینھأمر
و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] وشود، [و آن] از جملھ امبدان نگریستھ می ی کھمحلدھد آن را می

 ).او برای آن تجلّيبدون 
خوارزمی در شرح فصوص خود، کھ ترجمھ شرح قیصری است چنین آورده است (ص  شرح خوارزمی بر فص آدمی: -2

۵۸-۵۴( 
فص ھر چیزى خلاصھ و زبده اوست، و فص خاتم عبارت باشد از نگین، كھ اسم صاحبش : فص حكمة الھیة في كلمة آدمیةّ

 ست، و عمل كردن بھ مقتضاى آن.و حكمت دانستن أشیاء است بر آن وجھ كھ او بر آن نویسند، تا مھر كند بر خزاین خویش.
بحسب  -علیھم السّلام -ذكورینپس فصّ ھر حكمت عبارت باشد از خلاصھ علومى كھ حاصل بود روح نبى را از انبیاى م

اسمى كھ غالب باشد بر آن روح. یا فص عبارت باشد از روح آن نبى كھ منتقش است بھ علوم و اسرارى كھ حاصل است او 
الھیھ، كھ وى است، ثابت آن باشد كھ محل حكمت  "فص حكمة الھیة في كلمة آدمیّة"پس معنى  تعدادش.را بحسب قابلیت و اس

 "الله"ایست كھ جامع بود ھمھ مراتب اسماء و حقایق آن را. و از این روى اسم اسم مرتبھ "الھیت". و "آدمیھ"است در كلمھ 
و حكمت الھیھ از آن جھت تخصیص كرده شد بھ كلمھ آدمیھ  متبوع شد جمیع اسماء و صفات را، و موصوف گشت بدان ھمھ.

كھ، آدم چون مخلوق از براى خلافت بود، و مرتبھ او جامع جمیع مراتب عالم، پس آینھ مرتبھ الھیھ آمد، و قابل ظھور ھمھ 
 ل:اوست. كما قی "الله"اسماء شد. و غیر او را این مرتبھ و قابلیت چنین ظھور نى، و در حقیقت مظھر اسم 

 سرّ سنا لاھوتھ الثاقب  سبحان من اظھر ناسوتھ
 في صورة الاكل و الشّارب  لقھ ظاھراثمّ بدا في خ

روح كلّى است كھ سیّد نوع انسانى و خلیفھ حقیقى حضرت سبحانى و آینھ جمال نماى ربّانى اوست.  "كلمة آدمیة"و مراد بھ  
 كما قیل في خطابھ، بیت:

 وى مظھر اسرار الھى كھ تویى   اى آینھ جمال شاھى كھ تویى
 در خود بطلب ھر آن چھ خواھى كھ تویى بیرون ز تو نیست ھر چھ در عالم ھست  

و اوّل افراد روح كلّى در عالم شھادت و مظھر حضرت الھیت اوست، تخصیص  -علیھ السّلام -و چون آدم ابو البشر است
آن چھ مخصوص است » ۴«چھ مختص بھ كلمھ اوست چنانكھ بیان كرده فصّ الھیھ بھ اسم او كرده، و در وى بیان فرموده آن

 بھ ھر نبى در فصى كھ منسوب است بدو.
لما شاء الحق سبحانھ من حیث أسماؤه الحسنى التي لا یبلغھا الإحصاء أن یرى أعیانھا و إن شئت قلت أن یرى عینھ، في 

 ].كون جامع یحصر الأمر [كلّھ
رت است از تجلّى ذاتى و عنایت سابقھ از براى ایجاد معدوم و اعدام موجود بر مقتضى ھمھ چون مشیتّ حق سبحانھ كھ عبا

اعیان آن اسماء را كھ عبارت است از  ون است، متعلقّ شد بدان كھ ببینداسماء حسنى، كھ از عدّ و احصا و حصر و انتھا بیر
شاید كھ اعیان خارجیّھ باشد. و از براى این ھ، و مىاعیان ثابتھ كلیّھ علمیّھ كھ صور اسماء الھیّھ است در حضرت علمیّ 

یعنى اگر خواھى بگویى كھ خواست كھ بیند عین حق را. و جمیع حقایق اسمّیھ در  "و ان شئت قلت أن یرى عینھ."فرمود: 
 حضرت احدیتّ عین ذات است و غیر او نیست، و در مرتبھ واحدیتّ از وجھى عین اوست و از وجھى دیگر غیر او.

در اصطلاح این طایفھ عبارت است از وجود عالم، از آن روى كھ عالم است، نھ از آن روى كھ حق است. و  "كون" و
یعنى: حق تعالى خواست كھ اعیان اسماء یا عین ذات خود را در موجودى بیند كھ  است. "مكون"آن جا بھ معنى  "كون"

اش، و حصر كند این موجود امر اسماء و صفات را كھ سب مرتبھجامع باشد جمیع حقایق عالم را از مفردات و مركّبات، بح
 آن امر عبارت است از مقتضیات و افعال و خواص و لوازم آن اسماء و صفات.

قابلیتّ و استعداد نیست، و سرّ در این مشیّت و حصر  و كون جامع، انسان كامل است كھ مسمّى است بھ آدم، و غیر او را این
كرد در ذات خود ذات و كمالات ذاتیھ را، كھ مسمّى است بھ اسماء و مظاھرش، مشاھده مى -و تعالى سبحانھ -آنست كھ حق

بھ ذات خود در عین اوّلیت و باطنیتش، بر وجھى كھ مندرج بود بعضى در بعضى دیگر. پس خواست كھ مشاھده كند در 
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و باطن و ظاھر، و راجع شود ھر یكى بھ اصل حضرت آخریت و ظاھریتش بر نھج مشاھده اول، تا مطابق بود اوّل و آخر 
لكونھ متصفا بالوجود، و یظھر بھ سرّه الیھ، یعنى: حاصر بودن این كون جامع كھ اوست جمیع امر را، از براى  خود.

متصف بودن اوست بھ وجود، چھ او از حیثیّت ذات خود معدوم است، و بھ وجود حق موجود. و از این روى قابل است كھ 
پس بھ اتصّاف آدم بھ وجود و قابلیّت مذكوره حاصر جمیع امر اسماء و صفات و  دد جمیع اسرار وجود در وى.ظاھر گر

شود بدو سرّ حق مر حق را. و مراد از سرّ حق عین حق و كمالات خصوصیاتش گشت، و از روى حاصریت او ظاھر مى
 ، لا جرم در مخاطبت او گوید:"یةو لیس وراء عبادان قر" ذاتیھ اوست كھ غیب الغیوب است. كما قیل:

 ]]             سرّ پنھان ھویتّ را ھویدا كرده [اىاى كھ در ظاھر مظاھر آشكارا كرده [اى
خواست كھ مشاھده كند عین خویش و كمالات ذاتیھ خود را، كھ غیب  -سبحانھ و تعالى -پس حاصل معنى متن آنست كھ حق 

 ر آینھ انسانى كامل. بیت:مطلق بود، در شھادت مطلقھ انسانیھ د
 باختعشق با حسن خویشتن مى  حق چو اسرار ذات خود بشناخت

 از دل اھل درد آینھ ساخت  لم سوى عین آیدخواست كز ع     
 پرده كبریا ز روى انداخت   شاھد روى پوش حجلھ غیب

كالمرآة، فانّھ یظھر لھ نفسھ في صورة یعطیھا ء نفسھ بنفسھ ما ھي مثل رؤیتھ نفسھ في أمر آخر یكون لھ فانّ رؤیة الشي 
 .وجود ھذا المحل و لا تجلیّھ لھ المحل المنظور فیھ مما لم یكن یظھر لھ من غیر

كرد. پیش از ایجاد عالم انسانى مشاھده ذات و كمالات خود مى -سبحانھ و تعالى -در این كلام ایماست بھ سؤال مقدر كھ حق
. پس رؤیت خویش در كون جامع، كھ "و بصیر إذ لا منظور إلیھ من خلقھ، ":-كرّم الله وجھھ - ]كما قال امیر المؤمنین [على

گوید كھ: دیدن چیزى نفس خود را در نفس خود، نھ ] پس بر طریق جواب مىپ -۹انسان كامل است، چگونھ خواست؟ [
، چھ آینھ را خصوصیتى است در ظھور عین آن چون دیدن او باشد نفس خود را در محل دیگر، كھ بھ منزلھ آینھ باشد او را

یابى كھ شود. چنانكھ در مىگردد، و بى تجلّى آن چیز مر این آینھ را میسّر نمىچیز، و این خصوصیت بى آینھ ظاھر نمى
گردد كھ در ھنگام تصور او مر نفس انسان را در حالت مشاھده صورت جمیلھ خود در آینھ اھتزاز و التذاذي حاصل مى

نماید، و بینى كھ صورت مستطیلھ در آینھ مستدیره، مستدیر مىرت جمیلھ خود را آن اھتزاز و التذاذ نیست. و چنانكھ مىصو
 :صورت مستدیره در مرآت مستطیلھ مستطیل،

 نماید جمال او ھر دمدر ھر آینھ روى دیگرگون             مى
اى را طرازى دیگر است، و ھر جامى را اى دیگر، ھر جامھنشوهلا جرم ھر جمالى را عشقى دیگر است، و ھر شرابى را  

دیگر. یك شاھد چون ھزار آینھ را بھ نظر خود  یدیگر است و [ھر] شكرى را حلاوت اھتزازى دیگر، ھر گلى را طراوتى
را حالى » ۹«ى بینندهبیاراید، ھر آینھ در ھر آینھ رویى دیگر پیدا آید، ھر جمالى را كمالى ظاھر شود، و از مشاھده ھر كمال

 پدیدار گردد. آه، شعر:
 ما را نگاه بر تو ترا اندر آینھ  ما فتنھ بر توییم و تو فتنھ بر آینھ 

 تر آینھتو عاشق خودى، ز تو عاشق  آینھ جمال تو دید و تو حسن خویشتا 
مستكمل باشد بھ غیر. گوئیم: آن چیز كھ حق را بھ منزلھ آینھ  -سبحانھ و تعالى -آید كھ: حقاگر گویند از این تقریر لازم مى 

است از جملھ لوازم و مظاھر اسماء و صفات اوست، و مطلقا غیر او نیست، بلكھ از وجھى عین و از وجھى دیگر غیر 
ھده اسماء و صفات خویش در مرایاى مظاھر علمیھ كرده بود، چنانكھ گاھى خود اوست پس مستكمل بھ غیر نباشد، بلكھ مشا

 فرماید، بیت:مى -قدسّ سرّه -را آینھ محب ساختھ، جمال ذات خویش ھم بھ چشم خود در نظر محب جلوه دھد. خواجھ
 كز غیر كسب كرد كمالات كردگار  ایست مشكل و مغلق گمان مبراین نكتھ

 عین و نھ عین و غیر و نھ غیر اینت كار و بار  ند این دو آینھرا كھ عین یك دیگرزی
 قراراینجاست و ھم والھ و مجنون و بى  نجاست عقل عامى و نادان و اجنبىای

چون فصّ حکمت إلھیتّ اختصاص دارد بھ کلمھ آدمیتّ، در اینجا گفتاری را از شیخ مویّدالدیّن جندی، و گفتاری در إلھیّت:  -3
 نماییم.در تعریف إلھیّت ملاحظھ میعبدالکریم جیلی 

، کھ بھ فارسی نگاشتھ است در این ارتباط اشارتی دارد کھ خلاصھ آن از این قرار نفحة الروح و تحفة الفتوحجندی در 
ایشان این سھ با در عرف "، و الھیّت" سوم ،"الوھیّت" دوم ،"الوھت" یكى .اسم جلالھ "الله" را سھ مرتبھ است است:

 او مرتبھء ّ� باشد بھ اعتبار قیام "الوھیّت"و ، زائد یاعتبار دوناست ب إلاَِهعین مرتبھء  "الوھت" .رقی دارندیکدیگر ف
 ""إلاَِهر ثاعتبار ظھور ا "الھیّت"و  لھى در مالوه،ااثر  ظھوربى شذاتودنش بھ آن در و منعوت و موصوف بمرتبھ  دانب

در  ،عبد است برای ذاتي ایھمرتب ت"عبوداز سوی عالمیان. " است مراتب، عبادتیو برای ھریک از این  است در مالوه.
. و "عبودیّت" برای "ألوھیّت" است، کھ در آن إضافھ و نسبت بھ نحو ای است ذاتی برای �ّٰ ھمرتب ت"، کھألوھبرابر "

ری کھ لوازم و عوارض آنھا ظاھر أحدیتّ جمع شرط است. و "عبادت" برای "إلھیّت" است، کھ بھ اعتبار أحکام و آثا
 باشد.می
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وجوب  و الحقیّة و الاحاطة و الدوّام و الاطلاق و ھى الالوھةو : ][در بیان حقایق ذاتى وصل فى ھذا الفصل بالاصل:... 
كھ ّ� را احدیتّ جمع آن  الوھیتّو حقایق  عن السوى، و این حقایق ذات ّ� باشند مع قطع النظر احدیّة الجمع. و الوجود،

و این  و الارادة و القدرت. و العلم، و ھى الحیات، آن تصوّر نتوان كرد،و ربوبیتّ را بى الھیتّاست كھ  است چھار ركن
عبارت است از احدیتّ جمع  امّا الھیّت: اند.و ھمھ در این اصول داخل اند،صفات حقایق امّھات و اصول و كلیّّات اسماء و

 م ذات ذات.لَ نھ عَ  جمع ذاتى را، م است احدیتّلَ و ّ� اسم عَ  و معنى الھیتّ خدایى است، تمام و كمال. بھ حقایقاین 
شان در بدان کھ جمیع حقایق وجود و حفظ گوید:عبدالکریم جیلی در باب چھارم "انسان کامل" در شرح ألوھیتّ چنین می

م از حقایق وجود، أحکم (أحکام) مظاھر است ھمراه با [آن کھ] ظاھر [است] در شود. و مرادشان ألوھیتّ نامیده میمراتب
آنھا، یعنی حقّ و خلق. پس، شمول مراتب إلھیّھ و جمیع مراتب کونیھ، و دادن بھ ھریک حقّش را از مرتبھ وجود معنای 

تعالی و تقدسّ. پس، برترین  -ودألوھیتّ است، و "الله" اسم ربّ این مرتبھ است، و نباشد آن مگر برای ذات واجب الوج
مظاھر ذات مظھر ألوھیتّ است زیرا برای اوست حیطھ و شمول بر ھر مظھری، و ھیمنھ بر ھر وصف یا إسمی. پس، 

باشد، و فرقان، کھ واحدیتّ قرآنیھ است، و کتاب مجید، کھ رحمانیتّ إلوھیتّ أم الکتاب و قرآن است، کھ ھمان أحدیتّ می
ھا بھ إعتباری است، وگرنھ "أم الکتاب" بھ إعتبار اوّل کھ اصطلاح قوم بر آن است، ھمان ماھیتّ یناست، و ھر یک از ا

کنھ ذات است، و قرآن ھمان ذات است، و فرقان ھمان صفات است، و کتاب ھمان موجود مطلق است. و بھ زودی، بیان 
. و چون دانستی این إصطلاح را و دانستی حقیقت این عبارات از این کتاب در محلّ خودش إن شاء الله تعالی خواھد آمد

آنچھ را إشاره نمودیم بدان، دانستھ باشی کھ این عین آن است، و خلافی در دو قول نیست مگر در عبارت، و معنی واحد 
است. پس، ھنگامی کھ دانستی آنچھ را ذکر کردیم، آشکار گردد برایت کھ أحدیتّ برترین أسماء است کھ تحت ھیمنھ 

شود، مرتبھ رحمانیّت است، و کھ شامل می ھیتّ است، و واحدیّت أوّلین تنزّلات حقّ از أحدیّت، و برترین مراتبی راإلو
است. پس، "ملکیّت" تحت  "الْمَلِكُ "، برترین مظاھر رحمانیّت در ربوبیّت است، و برترین مظاھر ربوبیّت در اسم او

"أحدیّت"، و "أحدیّت"  ت"، و "واحدیّت" تحتو رحمانیّت" تحت "واحدیّ "ربوبیّت" است، و "ربوبیّت" تحت "رحمانیّت"، 
شان را با حیطھ و شمول در حالی کھ أحدیتّ تحت "ألوھیّت"، چرا کھ ألوھیّت إعطاء حقایق وجود و غیر وجود است حقّ 

حقیقتی است از جملھ حقایق وجود. پس، ألوھیتّ برتر است. و برای ھمین، اسم "الله" برترین أسماء است، و برترست از 
دیّت" أخصّ مظاھر ذات است برای خود، ولی ألوھیتّ أفضل مظاھر ذات است برای خود و برای "أحسم "الأحد" او، و ا

دانند تجلّی ألوھیت را، زیرا أحدیّت ذات دانند تجلّی أحدیتّ را، ولی ممنوع نمیغیر خود. و از این روی، أھل الله ممنوع می
ھ ظاھر شود در آن مخلوقی. پس، ممتنع است نسبت محض است، کھ ظھوری نیست برای صفتی در آن، تا چھ رسد بھ اینک

آن بھ مخلوقی از ھر وجھی. پس، آن نباشد مگر برای قدیم قائم بھ ذات خود، و کلامی نیست در ذات واجب الوجود، و 
، مخفی نباشد بر او چیزی از خودش.  پس، اگر تو او باشی، تو تو نیستی، بلکھ او اوست. و اگر او تو باشد،  او او نیست

بلکھ تو تو ھستی. کسی کھ حاصل باشد در این تجلّی، باید بداند کھ آن از تجلیّات واحدیتّ است زیرا در تجلّی أحدیّت روا 
باشد ذکر تو، و نھ ذکر او. پس، فھم کن! و بھ زودی خواھد آمد کلام بر "أحدیتّ" در موضع خودش در این کتاب إن نمی

 شاء الله تعالی.
 کند ضدیّن را ازباشند، و فلک ألوھیتّ محیط است بھ آن دو، زیرا ألوھیتّ جمع می"عدم" متقابل می و بدان کھ "وجود" و

شود "مستحیل" بعد ظھورش، و "مستحیل" قدیم و حدیث، و حقّ و خلق، و وجود و عدم را. پس، در آن، "واجب" ظاھر می
شود "حقّ" در آن بھ صورت "خلق"، مثل قول یشود در آن "واجب" بعد ظھورش در آن "مستحیل"، و ظاھر مظاھر می

شود خلق بھ صورت ، "دیدم پروردگارم را بھ صورت جوانی نارستھ موی"، و ظاھر می-صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -او
بخشد ھر چیزی ، "خلق فرمود آدم را بر صورتش". و بر این تضاد، آن می-صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -حقّ، مثل قول او

 شان را. شود از این حقایق حقّ ا کھ شامل میر
ترین مرتبھ و برترین آن است، و والاترین مظاھر و أسماءشان و ظھور خلق در پس، ظھور حقّ در ألوھیّت بر کامل

ألوھیتّ است متناسب با آنچھ استحقاق داردش ممکن، از تنوعات و تغیّرات، و انعدام و وجودش. و ظھور وجود در ألوھیتّ 
ناسب است با کمال آنچھ استحقاق داردش مراتبش از جمیع حقّ و خلق، و افراد ھریک از آن دو. و ظھور عدم در مت

ألوھیتّ متناسب است با بطون و صرافت، و ناپدید شدنش در وجھ أکمل، کھ موجود نیست در فناء محضش. و این شناختھ 
ل باشد در این کشف إلھی، بداند این ذوق محض را از این نشود بھ طریق عقل، و درک نشود با فکر، و لکن کسی کھ حاص

باشد، و بھ این سرّ ألوھیتّ إشاره فرمود او تجلّی عام معروف بھ تجلّی إلھی. و آن موضع حیرت کمّلین از أھل الله تعالی می
صلی الله علیھ و  -ما از او". اوترین شترین شما ھستم بھ خدا، و بیمناکبا قول خود، "من آگاه -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم –

وَ ما أدَْري ما بیم نداشت از "ربّ"، و نھ از "رحمان"، ولی بیم داشت از "الله"، و اشاره فرمود بدان با قول خود، " -آلھ و سلّم
ترین موجودات بھ عارف )، با اینکھ اواى خواھد شددانم با من و با شما چھ معاملھو نمىالأحقاف) ( ٤٦:۹" (وَ لا بِكُمْ  يُـفْعَلُ بي

الله تعالی بود، و بدانچھ بروز نماید از آن جناب إلھی. یعنی، نمی دانم در کدامین صورت ظاھر خواھم شد در تجلّی إلھی، و 
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ش قانونی، کھ نقیضی برای آن نباشد. پس، او آن را دارد حکمش، و نیست برای حکمشوم مگر بدانچھ إقتضای ظاھر نمی
 ند، و جاھل است، و جاھل نیست، زیرا برای تجلّی إلوھیتّ حدی کھ توقّف کند بر آن در تفصیل نیست،....داداند و نمیمی

 ) چنین آورده است:۱۴۳-۱۴۷شرح فصوص خود (ص مویّدالدیّن جندی در : بر فص آدمی شرح جندی -4
، في كونٍ جامع يرى أعيا�ا، و إن شئت قلت أن يرى عينه الإحصاء أنلاَ يَـبْلُغُهَا من حيث أسماؤه الحسنى التي "فرمود،  -رضي الله عنھ -شیخ

 -آنھا را اعیان ببیند کھ  خواستآید، کھ بھ شماره در نمی خود،از حیث اسمای حسنای " (، لكونه متصفاً بالوجوديحصر الأمر كلَّه
صف متّ بھ خاطر ، را أمرگیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میدر  -عین خود را خواست ببیندو اگر خواھی بگو چون 

 )وجودھ ببودنش 
لاَ يَـبْلُغُهَا او، " قولدر . و آنھاست از آن جھت کھ در او او ھستند أسماء و حقائقاز ناحیھ  تمشیّ فرمود کھ این ح یصرپس، ت

ندارند بھ ھا تناھى آیند، چھ آنبھ شمار در نمیشخصیات أسماء ه فرمود بھ این کھ راش) إآیدکھ بھ شماره در نمی" (الإحصاء
 -إن شاء الله تعالىچنانچھ برایت بیان خواھد شد  -ندارند تناھى ، کھحقائق ممكناتدر  ھ ھستندأسماء تعیّنات إلھیخاطر آن کھ 

یا ، باشدمی عین كلّ باشند بھ جز یکی، کھ آن آنھا صد می، و شانحیث تعینّات كلّياند از شماره شدهأمّھات أسماء ھرچند 
آیند زیرا این او، کھ بھ شماره در نمی ىاحسن ءحیث أسمااز  "الحق"اسم ت را بھ مشیّ فرمود  ھضافاشند. إبھزار و یکی می

 مان. و اسم ھشاسم و تحققّآن  تحقیقآن است ، و بھ ی استاسمھر  حقّ تر است)، چھ آن (شایستھ أحقّ  "الحق"اسم  ھ بھإضاف
 وجود. ھ توسطّ ب ای باشدھإلھی ھمرتباست در ھر حق متعیّن 

 -اسم مفعول -. و مسمّىای را دارد)ای (اسم گذارندهو مسمّي (اسم گذاشتھ شده) و مسمّى ھ (اسم گذاری)ي تسمیاستدعااسم 
 تصلاحیآن کھ در اوست حیث از  است قید تعیّناز ن وجود واحد مطلق قابل معیِّ  مانھ -اسم فاعل -، و مسمّياست حق مانھ

وجود در  شفعل قابل و تأثیراست بھ سبب تعیین  مانھ ھمطلق. و تسمیبھ طور ن و إطلاق تعیّ بی حیث نھ از قبول تعیّن، 
یابد از می زیماش، کھ بدان تخصوص حقیقتھ ب ،مسمّى تی است براسم علام. پس، تعیین و تقیید مطلق و فیض خالص حقّ با

، و ی قرار گرفتھ استمسمّ  ی کھحیث ذات ی ازاعتبار دارد. اعتبار ی دواسمھر و  .باشنددیگری کھ غیر او می حقائق
، را اعتبار کنیم مسمّىاست. پس، اگر  اسمي تحجابیآن و  ی از دیگری،سمیابد ھر امیز یماتوسطّ آن ت بھاز آنجھ  یاعتبار

معیّن  کھ معیّن تیو دلال است خاصّ  تی، علامت را اعتبار کنیماسمیّ اگر ، و است مراتب تعینّياز  ایھمرتبدر ن متعیَّ  حقّ آن 
و  اسم.ھمان  قابلاست، [و]  یقابلدر ھر  تإلھیھ تعیّن وجود حقّ بھ خود. پس، خود خصوص مرتبا باست مدلول مطلق 

صلّى  -برای ھمین، او، است غیر متناھي غیر متناھي قابلیات ممكناتِ در  شتعیّنات وجود حقّ و تنوّعات تجلّي و ظھورچون 
، و تعینّات ی استمتناھآید )، زیرا آنچھ بھ شماره در میآیدکھ بھ شماره در نمی" (الإحصاءبْلُغُهَا لاَ ي ـَفرمود، " -الله علیھ و سلّم

 .آیندشوند، و بھ شمارش در نمیو در نتیجھ، شمارش نمی، یابندنمی نفس رحماني تناھى وجودي با
آن این است کھ و بیان سرّ  .باشندجز یکی میصد بھ ، ھستند كلیّات حقائق وجوب و فعل و تأثیرآنھا ، شمارشو أمّا أسماء 

کنیم سھ فردیتّ را در خودش  ضرب. اگر أسماء ذاتي، و أسماء صفاتي، و أسماء فعليشوند بھ میم یقست شانقائقدر حأسماء 
 ھمرتبآن ، و ھ دھگان نود استمرتبنھُ در أعداد، و  ھمرتبیکان است در عقود  ینآخرآن ، و شود نھُمیتفصیل و بسط، برای 

ھر الأنعام) ( ۶:۱۰" (سَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أمَْثالِھامَنْ جاءَ بِالْحَ فرمود، " تعالىچنانچھ خدای ، آن باشد مثلزیرا یک بھ ده ، پاداش دوم
شمارش است عمل ھ دومی از مرتب) بھ خاطر آن کھ برای پادش ] خواھد داشتكس كار نیكى بیاورد، ده برابر آن [پاداش

 ت یک بھ ده مانندو نسبیک است در پاداش، نظیر ده ، و است أعیان أعمال عبادشمارش شده در أسماء إلھي زیرا پاداش از 
ھزار است و صد و ت ھمان ده حقیقیک بھ ده است]. پس، یک در  تنسبصد بھ ھزار [ مانند  تو نسبده بھ صد است،  تنسب
باب تی از إشار بھ عنوان أعداد ھندسيشد قرار گرفت قع اودر  برای ھمین،، و انھزارگو صدگان، و گان دهمراتب در 

 ھمرتب در، است در پاداش كاملده ھا، و ھ آند متخلقّ و متحقّق باعبباشند برای میجازي مُ شمارش أسماء پس، چون  إشارات.
است در خودش چنانچھ  تمرتبیّ سھ ضرب  از حاصلآن نھُ و  -أصل ھ شد بھفاضإ، و [بھ صورت] نود شد ھراظ گان، نھُده

  کن! ھمف و شد نود ونھُ. پس -گذشت
ھ کھ مان -ھا، مسمّىآن غیر ی [دیگر]وجھاز ، و اند بدانھاآن چیزی ھستند نامیده شدهعین  یوجھاز أسماء برای آن کھ این و 

 و تعدیدبرای آن صورت گرفتھ است، تجلّى  ی کھعین قابلدر تجلّي  ، و متعیّن باخود باشد مراتب وجوددر حقّ ظاھر 
کھ او  -أسماءھ این ب(نامیده شده)  مسمّى -(حدّ زده شدن) آن و تحدید (کیفیتّ پذیرفتن) و تعیین و تقیید و تكییف (شمارش)

برای ، آنھاست عینبھ خاطر آن کھ تعیین  باشمارش شده ، و غیر آنھاست غیرکھ  یحیثصد است از تمام  -آنھاست مدلول
و عین  [اسم] است، نود و نھ [آن] عینکھ  مان استھ و این یکی، بھ جز یکی دارد"اسم صد  -تعالى -فرمود ، "�َّ  ھمین،

آخر كلیّات شده است در ھر ا، ظباشندھزار یکی مینھا آ ،إحصاء ھمرتبدر  -ت شده استیاروبنا بر آنچھ  -ھزار و یک [اسم]
نھا آیند زیرا آیی است کھ بھ شماره در نمیعین أسماءآن نیز، و آن و أوسط أوّلدر  شده است خفيچنانچھ ممراتب عدد، 

 آیند،بھ شمارش در نما، و یابندکھ پایان نمی ای ھستندنات وجودي نوري، و تنوّعات تجلیّات نفسیة جودي، و كمالات إلھيتعیّ 
  کن! فھم ھا. پس،بخششو  ھاتنعمکند آنھا را شمارش محدود نمیو 


